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گپ و گفتی با دبيران استان مركزی
دکتر مهدی چوبينه 

 ليلا اصلاحی: من ليلا اصلاحی هستم، فوق ليسانس جغرافيا و 
دبير دبيرستان های ناحية يک اراک. سابقة تدريسم بيشتر در مدارس 
نمونه بوده است. در مورد کتاب جديد التأليف، موضوعی که بيشتر به 
 نظرم می رسد اين است که بعضی از درس ها يک هدف کلی ندارند، يعنی 
آدم مسير حرکت درس را متوجه نمی شود، به خصوص همين درس اول 
که معلوم نيست هدفش چيست و ما می خواهيم در اين درس به کجا 
اول  صفحات  در  دقت  با  برسيم. 
و  مورد جغرافيا  در  که  می بينيم 
هدفش در زندگی صحبت می کند، 
را  تاريخی  بعد می آيد جغرافيای 
می گويد، بعد تقسيم بندی رشتة 
جغرافيايی را می گويد، بعد دوباره 
می رود سراغ مثلًا  مباحث جغرافيا، 
اين ها  فلسفة جغرافيا و در مورد 
و  يعنی جسته  می کند،  صحبت 
گريخته. مثل اين است که فقط اين ها را کنار هم قرار داده باشند. نه 
سلسله مراتبی، نه هدف و برنامة مشخصی؛ نمی دانيم از کجا می خواهيم 

برويم و به کجا بايد برسيم که اصلًا برای امثال ما قابل درک نيست.
مطلب ديگر اينکه با وجود همان سرفصل های سال گذشته تنوع 
مباحث زياد است و در عين حال که به تک تک آن ها زياد پرداخته نشده 
و فقط يک اشاره ای کرده و رد شده، دنيايی سؤال برای دانش آموز و 
دنيايی مشکل برای دبير و ... را باقی گذاشته، طوری که انگار همة 
اين ها رها شده اند. من فکر می کنم اگر می آمديم هر سال يک سری 
مباحث خاص را در هر پايه تدريس می کرديم شايد اين مشکل حل 
می شد. مثلًا می بينيم دانش آموز ما از دورة ابتدايی دارد زندگی شهری 
را می خواند، روستايی را می خواند، قطب های صنعتی را می خواند، با 
خدمات بخش های مختلف آشنا می شود، بعد چند وقت ديگر دوباره 
اين ها تکرار می شود. خب، بهتر است از اول آن مباحث ابتدايی را بگوييم 
بعد بيايم سراغ دوره های متوسط و يک سری مباحث تخصصی تر را 
بگوييم و در متوسطة دوم با برنامه ريزی بهتر با فضاهای جغرافيايی آشنا 

 اشاره
در ارديبهشت ماه سال 96 فرصتی 
فراهم شــد تا در جمع دبيران استان 
مرکزی باشيم. در اين برنامه سردبير 
مجلــه، دکتر شــايان نيــز حضور 
اردوگاه  در  نشســت  محل  داشتند. 
بود.  خمين  شــهر  خمينی)ره(  امام 
در بيــن برنامه های صبح و بعدازظهر 
با جمعــی از همکاران اين اســتان 
گفت وگويی صــورت گرفت تا نظرات 
خود را در مورد کتاب جديد پاية دهم 
و هم چنين نظرات و انتظارات خود را 
در مورد مجلة رشد آموزش جغرافيا 
اعلام کنند. آنچه در ادامه می خوانيد، 
حاصل اين گفت وگــو و ديدگاه ها و 
پيشــنهادهای اين عزيزان اســت. 
اســتان ها سرگروه های  از  برخی  در 
آموزشی اســتان به انتخاب و ابتکار 
خود، ميزگردهايی را تدارک می بينند 
و گردانندگان مجله را ياری می کنند تا 
صدای دبيران استان خود را به گوش 

همکاران ديگر استان ها برسانند.
مجلــة رشــد آمــوزش جغرافيا 
برگزاری چنين  برای  را  آمادگی خود 
گفت وگوهــای تخصصی در ســاير 

استان ها اعلام می دارد.
ميزگرد  اين  در  شــرکت کنندگان 

عبارت بوده اند:
خانم ها ليلا اصلاحی، طوفان محمدی، 
مرضيه مقدم، زهــره صالحی، آقايان 

عباس سماعی و خالقعلی شاملو.

سفره  انداخته صد صدا دارد!

گفت و گو
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گپ و گفتی با دبيران استان مركزی

شويم و اينکه من حالا بايد چه کار کنم؟ من حالا وظيفه ام چيست؟ 
در اين دوره بهتر است دانش آموزان را با ويژگی های زندگی شان آشنا 
بکنيم و اينکه الان وظيفه شان برای مراقبت از محيطشان و محافظت 
از محيط زيست شان چيست؟ يعنی در دورة دوم متوسطه بيشتر بايد 

بهره برداری ها و نگرش های بهتر فکر کنيم.
در مورد نواقص کتاب هم که صحبت شد، بايد بگويم برخی نقشه ها 
زيرنويس ندارند و آن ها هم که زيرنويس دارند، زيرنويس ها با نقشه ها 
مطابقت ندارند. مثلًا در قسمت آب وهوا زيرنويس مربوطه به بيابان آمده، 
در صورتی که نقشه اصلًا بيابانی را نشان نمی دهد و بيشتر کوه ها را نشان 
می دهد. يا مثلًا در صفحة 42 در بخش ناهمواری ها، اصلًا نقشه ها تناسب 

با مباحث ندارند يا اصلًا بحثی در مورد نقشه نشده است.
در مورد مجله هم مشکل من بيشتر دسترسی به مجله است. بعضی 
از مدارس که روی درس های تخصصی )به خصوص فيزيک و شيمی و 
رياضی در مدارس نمونه( کار می کنند بيشتر به آن ها اهميت می دهند. 
من الان در همين دبيرستان رويش که دبيرستان نمونه است زياد اين 
مجله را نديدم و در دسترسم نيست و يک مقدار از مباحث آن دور 
افتادم. تنها مشکلی که در مورد مجله دارم همين است وگرنه مجله غنای 

علمی خودش را دارد و خوب و مناسب است. 

من  محمدی:  طوفان   
دبير دبيرستان فرهنگ ناحية يک 
ناحية  جغرافيای  سرگروه  اراک، 
و  جغرافيا  فوق ليسانس  و  يک 
اول  هستم.  شهری  برنامه ريزی 
از  کنم  تشکر  خواستم  اينکه 
مجله تان، چون سال هاست که من 
و  می کنم  استفاده  مجله  اين  از 
مباحث  فوق العاده  آن  مباحث 
به روزی است و اطلاعات خيلی خوبی به من می دهد که در امر تدريس 
به من کمک می کند. مثلًا آنجا که الگوهای تدريس را می گويد فوق العاده  
علمی است و برای به روز کردن و ارتقای ما معلمان خيلی خوب است. 

در کل يک مجلة علمی است.
از نظر دسترسی هم دو سه سالی است که اين طوری شده. قبلًا در همة 
مدارس در دسترس بود، ولی متأسفانه روش توزيع آن در دو سه سال 
اخير به اين شکل شده که به راحتی در دسترس قرار نمی گيرد. البته من 
چون سرگروه هستم دسترسی دارم و از مرکز پخش تهيه می  کنم، ولی 
خب بايد مديران را مجاب کنند که حتماً آن را برای دبيران فراهم کنند.

در مورد کتاب هم وقتی من مقايسه می کنم کتاب را با کتاب پارسال، 
خيلی از قسمت های کتاب پارسال مطالب را بهتر بيان کرده بود. يکی 
مبحث جمعيت و مهاجرت بود که کتاب پارسال خيلی خوب اين ها را 
طبقه بندی و موضوع بندی کرده بود، يا سکونتگاه های شهری و روستايی 
از هم تفکيک شده بود، زيرا نحوة شکل گيری آن ها با هم تفاوت دارد، ولی 
در کتاب امسال کمتر بررسی شده است. يک مقدار هم اگر نقشه ها بهبود 
پيدا کند می توانيم استفادة خيلی خوبی از آن ها ببريم. دربارة درسنامه 
نوشتن و قسمت بندی مطالب و طبقه بندی مطالب برای يادگيری بهتر 
بچه ها بايد کمی دقت کرد. وقتی مطالب به دنبال هم بيايد يک مقدار 
يادگيری آن مشکل تر می شود، درحالی که ما اگر اين ها را به ترتيب، مثلًا 
در قالب شماره يک، شماره دو و... بياوريم و مشکلات و محدوديت ها يا 
خصوصيات را طبقه بندی کنيم به نظر من روش يادگيری آن ها بهتر 

می شود.
گاهی هم  روايی و ارتباط بين مطالب در اين کتاب گسسته می شود.

نظر ديگری هم داشتم. چون من خودم برنامه ريزی شهری خواندم، 
بيشتر مباحث مربوط به آب و هوا و اقليم است و مقالات مربوط به 
خصوصيات شهری و روستايی کم است که اگر به اين ها پرداخته شود 

بهتر است.
يک پيشنهاد هم دارم. چون کتاب ها دوباره از نو نوشته می شوند، 
اگر موضوعاتی يا مقالاتی در زمينة موضوعات کتاب پيشنهاد شود که 
همکارها روی آن کار کنند پشتوانه و کمک خوبی برای همة همکاران 

است و می تواند مجله را از نظر آموزشی و پژوهشی پربارتر کند.

بدهم  اينجا  توضيحی  يک  است  لازم  متشکرم.  خيلی  چوبينه: 
از باب اينکه دوستان ديگری نيز همين مسئله را مطرح کرده اند 
به جغرافيای طبيعی  مطالب مجله جغرافيا  از  که بخش عمده ای 
که چون شما خودتان  می کنند  متهم  هم  را  ما  و  دارد  اختصاص 
طبيعی خوانديد از آن ها بيشتر حمايت می کنيد. ولی واقعيت اين 
است که همکاران در حوزة جغرافيای انسانی کمتر می نويسند، اگر 
بنويسند که ما از خدا می خواهيم مجله مان تعادل داشته باشد و هر 
دو بازوی جغرافيا را در نظر داشته باشيم. همين جا پيشنهاد می کنم 
هر يک از دوستان حاضر در اين جلسه در حوزة جغرافيای انسانی 
اگر مطلبی دارند بفرستند. ما استقبال می کنيم از مقالاتی که در 

حوزة جغرافيای انسانی باشد.

من  مقدم:  مرضيه   
و  برنامه ريزی شهری  فوق ليسانس 
توريسم در دبيرستان تزکيه ناحية 
دربارة  می کنم.  تدريس  اراک  دو 
ايرادات کتاب که مطالب گفته شده 
خودتان  فرمايش  طبق  و  است 
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ايراداتش برطرف خواهد شد. برای سال تحصيلی بعد، اشاره کردند به 
اينجور مطالب، مطلبی که به ذهن من می رسه، بحث روان بودن کتاب 
است که اين مسئله مشکلاتی را برای بنده ايجاد کرده است. بچه ها 
سرکلاس خيلی از من سؤال می کنند: »خانم چرا ساده نوشته نشده 
که ما مطلب را بفهميم.« متأسفانه بچه ها بعضی از کلمات را از نظر 
ادبی نمی فهمند. من خيلی از کلمات ساده را در کلاس معنا می کنم و 
می گويم »بچه ها معنای کلمه اين است و اگر در جمله قرار بگيرد شما 
بايد به اين صورت معنا کنيد.« مثلًا گاهی من به بچه ها تأکيد می کنم 
نکته کنکوری است، چون طبق تحقيق کارشناسان، دليل  اين  که 
موفق نبودن خيلی از دانش آموزان در کنکور ضعف ادبيات بچه هاست، 
يعنی نمی توانند سؤال را برای خودشان معنا کنند و بفهمند. من به 
بچه ها می گويم بچه ها اول متن را متوجه بشويد و هرجا که ايراد داريد، 
من برايتان توضيح می دهم. اين مشکل اصلی ماست، وگرنه مطالب 
کتاب جامع است و اگر اين مورد اصلاح شود هيچ مشکلی ندارد و من 
تا به حال مشکلی نداشتم و سعی کردم در حيطة کار خودم مشکل را 
برای بچه ها حل کنم. دربارة مجله، بايد بگويم طبق صحبت همکاران 
مجلات  نمی کنيم.  دريافت  مرتب  متأسفانه  ولی  است،  عالی  کاملًا 
سال های گذشته هست که گاهی از ما می خواهند استفاده بکنيم و 
برای ارزشيابی  پايان سال امتياز مثبت به ما می دهند، ولی متأسفانه 
من هميشه هم به مديران می گويم که مجلاتتان قديمی است و به روز 
نيست. منِ معلم حتماً بايد اطلاعاتم به روز باشد تا در کلاس مطرح 
بکنم. من مجله را برای اين سرکلاس می برم که به بچه ها بگويم بچه ها 
اين مطلب وابسته به اين موضوعی است که در کتاب گفته شده است. 
ولی وقتی به روز نيست و بچه ها اين مطالب را می گيرند و دست به دست 
می چرخانند، متوجه می شوند و می گويند خانم اين مطلب قديمی 

است.
مشکل من فقط از اين نظر است که به موقع به دستمان نمی رسد. 

 چوبينه: چگونه مجله را دريافت می کنيد؟

تهيه  خودشان  مدرسه  مسئولان  ندارم،  اشتراک  مقدم:   
می کنند و در اختيار ما می گذارند، ولی به صورت ماهانه يا به روز به 
دست ما نمی رسد.مجلات هم مربوط به سالهاي قبل است و استفاده ای 
ندارد. برای همين مجبورم بروم و خودم سرچ کنم و مقالات جديد را 
از اينترنت بگيرم و ببرم کلاس بحث کنم. مشکل من درباره مجله 
همين است، ولی از نظر مطالب، مجله خيلی خوب و جامع و دقيق و 

کامل است.

 زهره صالحی: من فوق 
بيست  هستم.  جغرافيا  ليسانس 
سال است که در دانشگاه فرهنگيان 
و  تيزهوشان  دبيرستان  در  و 
تدريس  اراک  دبيرستان های 
می کنم. سرگروه جغرافيای استان 

هم هستم. 
در ارتباط با کتاب دهم جغرافيای ايران، من يک نکتة مثبت بگويم. 
از دانش آموزان که  نوشته شده و من  برای دانش آموزان  اين کتاب 

بازخورد می گيرم آن ها راضی هستند. من کمتر ديدم که دانش آموزی 
را  بچه ها  اشتباهاتی هم هست که من هميشه  البته  باشد.  ناراضی 
نسبت به آن ها توجيه می کنم. ولی در کل اغلب بچه ها راضی هستند 
و می گويند که اين کتاب ما را با مسائل و مشکلات کشورمان آشنا 
می کند، ما الان می فهميم مشکلات زيست محيطی کشورمان چيست، 
منابع آب ما مشکل دارد. از اين نظر دانش آموزان که تعدادشان هم 

زياد است، راضی هستند.
نکتة ديگر در ارتباط با خود کتاب است. از نظر من ساختار کلی 
کتاب بر سادگی و روانی است، ولی مطالب پراکنده است و پيوستگی 
ندارد. شايد با يک نگاه نشود کتاب و تمام فصل هايش را قضاوت کرد، 
چون هر فصلی شايد چهارچوب مشخصی داشته باشد، ولی سليقه ای 
است. مثلًا در قسمت آب و هوا از مقدمه شروع کرده و حتی يک سؤال 
هم نکرده، ولی مثلًا در قسمت جمعيت خيلی سؤال کرده و جواب 
هم نداده يا پرسش هايی کرده که خيلی ساده انگاری است. مثلًا در 
يک قسمتی گفته است: »نام اين سکونتگاه چيست؟« و در زير يک 
سکونتگاه روستايی نوشته »سکونتگاه روستاييان« يعنی اصلًا نخواسته 
نکرده،  تعريف  خوب  را  مهاجرت  يا  بدهد.  جواب  دانش آموز  است 
شرح  خوب  ناهمواری ها  بخش  نداده،  توضيح  خوب  را  سکونتگاه ها 
نداده است. آقای دکتر، من نظر دانش آموزان را می  گويم. آن قسمتی 
که زاگرس را می گويد، مطالب مربوط به زاگرس را می گويد ولی يک 
جايی ديگر که در مورد تخريب زاگرس می گويد خوب توضيح نداده 

است. به نظر من يک مقدار نياز به هماهنگی دارد.
از نظر عدالت جنسيتی من نمرة خوبی به اين کتاب نمی دهم با 
وجود اينکه مؤلفش خانم هم هست، ولی متأسفانه براساس سند تحول 
بنيادين آموزش وپرورش به نيازهای جنسيتی و هويتی دانش آموزان 
به طور کامل پاسخ نداده است. عکس های زنان خيلی کم و بيشتر آن ها 
در فضای خاکستری و تيره آمده است. مثلًا زنان را در محيطی نشان 
می دهد که من هيچ وقت آرزو نمی کنم در آن محيط باشم، در حالی که 
نياز يک دانش آموز اين است که اميد به زندگی را در او تقويت کند و 
او را اميدوار کند که بتواند يک آيندة بهتری برای خودش ترسيم کند. 
بنابراين از اين نظر هم من احساس می کنم که اين کتاب نتوانسته 

انتظارات را برآورده کند.
در مورد مجله هم به نظر من مجله بسيار خوب است. مجله بايد 
بازوی معلم باشد، يعنی بايد دو بخش باشد: يکی بخش علمی که 
نيازهای علمی و اطلاعاتی معلم را برطرف می کند و ديگری بخش 
آموزشی که به معلم کمک می  کند چگونه تدريس بهتری داشته باشد. 
بهترين و جديدترين روش ها، شيوه ها، ابزارها و خلاصه همة بحث های 
آموزشی در جغرافيا بايد در مجلة رشد بيايد. مثلًا من معلم بايد از 
طريق مجله بدانم که همکارانم در کشورهای اروپايی و آسيايی از چه 
روش ها و شيوه هايی استفاده می کنند تا جغرافی برايشان جذاب تر 
شود، ولی در کشور من جغرافيا مورد بی مهری قرار می گيرد. به نظر 
من، مجلة رشد در اين زمينه خيلی کمک می کند. گاهی بخش علمی 
آن برايم خيلی بی اهميت می شود، زيرا به  نظر می آيد يک جورايی 
می خواهند مثلاً  مقالة فلان آقا يا خانم را چاپ بکنند که حالا يک 
امتيازاتی بگيرد، ولی آن مقاله برای من معلم اصلًا کاربردی ندارد، 
در حالی که اين مجله برای من معلم تأليف می شود. پس بايد به اين 
نکته توجه داشت. اما بايد بگويم که من هميشه از خواندن مجلة رشد 
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جغرافيا لذت می برم. برای همين از اولين شمارة مجلة رشد جغرافيا 
تا شمارة 117 را دارم و واقعاً برايم قابل استفاده است. تنها مشکل 
اين مجله با وجود محتوای خيلی خوب آن، توزيع نامناسب آن است 
که به دست من معلم نمی رسد و به  نظر من توزيع آن خوب مديريت 
نمی شود. اگر توزيع خوب مديريت شود و خيلی سريع و به روز به 
دست معلمان برسد، زحمات دست اندرکاران مجله به بار می نشيند و 
خستگی کار طاقت فرسای تهية چنين مجلة پرباری را از تن آنان به 

 در می کند. 

 چوبينه: ببينيد الان تمام شماره های مجله از شمارة يک 
درج  کمک آموزشی  انتشارات  دفتر  سايت  در  صدوشانزده  تا 
شده است. اگر به هر دليلی نمی توانيد مجله را از طريق مدرسه 
دريافت بکنيد بعد از يک مدت که از چاپ کاغذی آن می گذرد 
رايگان  به طور  می توانند  دوستان  همة  و  می آورند  سايت  روی 
شما  آدرس  به  باشيد  داشته  اشتراک  اگر  و  کنند  استفاده 
می آيد. خواستم اين توضيح را بدهم تا نگرانی برطرف شود و 
مجله در هر شکلش به دست دوستان می رسد، البته با يک ماه 
می  توانند  دوستان  تأخير 
شکل  به  سايت  روی  را  مجله 
آن  از  و  ببينند  پی دی اف 

استفاده کنند.

من  سماعی:  عباس   
يک  ناحية  دبيرستان های  دبير 
اراک و دارای مدرک کارشناسی 

هستم.
مطالبم را در سه زمينة خلاصه 
می کنم: يکی بحث مقايسة کتاب با کتاب پارسال. کتاب پارسال از 

بعضی جهات مزيت داشت، ولی کتاب جديد هم از بعضی جهات به 
کتاب پارسال برتری دارد. در کتاب جديد، مباحثی مطرح شده است 
که با توجه به اينکه قرار است بحث »انسان و محيط« هم ادامة کتاب 
پارسال باشد. نمی توانيم بگوييم از نظر حجم مطالب کمتر شده ولی 
از نظر مطالب خيلی کمتر شده است. اين افزايش مطالب کار معلم 
را در کلاس خيلی بيشتر می کند، به خصوص بنده با توجه به اينکه 
عمدتاً بارش مغزی را در کلاس پياده می کنم وقت کم می آورم چون 
می خواهم نظر بچه ها را داشته باشم. برای همين گاهی مجبور می شوم 
بچه ها را وادار کنم که نظراتشان را خلاصه کنند يا نظر ندهند. اما از 
لحاظ کلی، کتاب خوبی است. اعتقاد من اين است که معلم فقط نبايد 
کتاب را درس بدهد، بلکه ما معلمان نقش بالاتری داريم. بايد ديد 
جغرافيايی به بچه ها بدهيم همان طور که دکتر چوبينه در قالب سؤال 
»وظيفة يک معلم جغرافيا چيست؟« مطرح کردند. من اعتقاد ندارم 
که بايد از آن الف اول کتاب جغرافيا تا آن ی آخر را معلم بگويد، بايد 
شَمِّ جغرافيايی بچه ها را بالا برد. آن  وقت دفعة ديگر حساس می شوند 
که آب و هوا چطور خواهد بود، فردا باران می آيد يا مثلًا پايان هفته 
کجا برويم، اين يعنی آموزش جغرافيا. مثلًا بچه ها گاهی تلفنی يا از 
طريق دنيای مجازی با من تماس می گيرند و می گويند که خانوادة 
ما پيشنهاد کردند که کجا برويم، ما گفتيم انتخاب با ما. من به آن ها 
نمی گويم که به شما زنگ می زنم و می گويم حالا شما به ما بگوييد که 
کجا برويم. خوب همين يک دليل می شود که بچه ها شَمّ جغرافيايی 
پيدا کنند. همين سيستمی که بچه مجبور است شناخت را از خودش 
آغاز کند، يعنی شَمّ جغرافيايی. همين که بحث های روستايی را مطرح 
می کند، بعد می آيد سراغ شهر، بعد استان خودش و کشورش و ... به 
همين صورت يک ديد ملی پيدا می کند و بعد از آن يک ديد جهانی 
و فراملی پيدا می کند. وقتی همة هستی را يکی بداند، همة انسان ها 
را يکی بداند، همة زمينه ها را يکی بداند و خارج از مرزها به دنبال 

پديده ای باشد، اين يعنی ديد جغرافيايی. 
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و  نينداخته يک صدا دارد  به قول معروف که می گويند سفرة  اما 
سفره ای که می اندازی صد تا صدا دارد، جغرافيا هم وقتی نوشته شود به  
طبع مشکلاتی مطرح می شود. آن ساختار اوليه که سالم است به جای 
خودش، ولی يک مقدار فعاليت های کتاب بيشتر از استان مطرح شده، 
با توجه به اينکه ما کتاب استان داريم به  نظرم می آيد که يک مقدار 
فعاليت ها را به خود ايران معطوف کند که ما در جغرافی استان نخواهيم 
همان سؤال ها را تکرار کنيم، همان جا آن مطالب را بگوييم. يعنی طرح 
درس برای مطالب اين کتاب يک مقدار مشکل شده است. مجبوريم در 
چارت ها و نمودارها يک مقدار دخل و تصرف کنيم، گرچه من در ابتدا 
عنوان کردم که نبايد ما خودمان را محدود به چهارچوب کتاب بکنيم، 
چون می دانيم که به هر ترتيب مؤلفان محترم محدوديت هايی دارند و 
آن ها هم در بسياری از موارد دستشان بسته است. بنابراين می توانيم باز 

عمل کنيم، ولی زمان به ما اجازه نمی دهد.

 چوبينه: در مورد مجله هم نظرتان را بفرمائيد.

 سماعی: در مورد مجله من خودم آبونمان بودم و تعداد زيادی 
از مجلات از طرف خود دفتر برايم می آمد، گاهی در ارسال يک شماره 
بی نظمی می شد و دوتا برايم می آمد و يک شماره يا چند شماره جا 
می ماند. برای همين يکی از اين مؤسسات فرهنگی قبول کرد که برايم 
بياورد. اما وقتی رابطه ام با ايشان قطع شد، مجبور بودم جسته و گريخته 
گاهی با يک مدير هماهنگ کنم که برايم بياورند. مدارس که عوض 
می شد مجدداً ارتباطمان قطع می شد البته الان که در دنيای خارج از 
کتاب و از طريق اينترنت می توانيم مجله را داشته باشيم خيلی خوب 
از اين  شده، ولی به هرحال ترتيبش خيلی مهم است. تعداد زيادی 
مجلات را من خودم هديه کردم به انجمن که الان در انجمن هست و 
بسيار خوب بود. من می توانم اعتراف کنم اولين و جامع ترين مجلة 
علمی که می توان گفت در داخل به طور جدی مطرح شده، مجلة رشد 
و  نقص  است  ممکن  حال  به هر  ولی  نيست،  آن  در  شکی  و  است 

کاستی هايی هم داشته باشد. 

 چوبينه: خيلی متشکرم، 
لطف کرديد.

من  شاملو:  خالقعلی   
فوق ليسانس جغرافيا از دانشگاه 
اصفهان و دبير جغرافيای ناحية 

يک اراک هستم.
در  کنم  عرض  خدمتتان 
به  توجه  با  و  کتاب  اين  مورد 
محدوديت های صفحات که شما داشتيد، در مجموع خوب است، اما 
نياز به يک سری ويرايش ها دارد که بيشتر مسائل را همکاران گفتند. 
قسمت هايی که من در ذهنم مانده، يکی بحث ناهمواری هاست که 
قسمت دشت و جلگه را مثلًا وقتی مطرح می  کنيم قبل از اينکه به 
آن برسيم می بينيم 5 صفحه بعد هم هست. در مورد مبحث جمعيت، 
البته اشکالات زياد است. يکی بحث نمودارهاست که آقای سماعی هم 
اشاره کردند. در آن جلسه که با مقياس متفاوتی آورده شدند، دو تا 

نمودار کنار هم آمده که در اين نمودارها بايد مشخص کنيم در کدام 
کشورها رشد جمعيت خوب است. مسئلة ديگر در مبحث جمعيت 
اينکه خوب بود به کشورهای مشکل دار در مبحث اشتغال، اقتصاد و 
جوانان، مثل کشور خودمان، اشاره شود و اينکه رشد زياد جمعيت 
می تواند مشکلاتی را هم ايجاد کند و اين طور نباشد که فقط جنبة 

مثبت آن را لحاظ کنيم.
که  است  مقوله ای  گردشگری  است.  گردشگری  بحث  ديگر  نکتة 
تمام دنيا سرمايه گذاری زيادی روی آن انجام می دهند بدون اينکه 
منابع کشورشان را از دست بدهند. مشخصاً دو بحث اشاره شده در 
خصوص کشورمان که بسيار تکان دهنده هم هست رتبة دهم جهان 
در گردشگری و رتبة خيلی ضعيف در جذب گردشگر است. خوب 
بود راهکارهايی هم دربارة راه های جذب گردشگر و به فرهنگ جهانی 
در اين زمينه اشاره می شد. من احساس می کنم در اين کتاب هنوز 
هم کمبود مبحث »مخاطرات طبيعی« جدی است، يعنی فکر می کنم 
با وجود اشارة خوب و مفيد به مشکلات زيست محيطی، ولی باز هم 

کمبود بحث مخاطرات جدی حس می شود.
در مورد مجلة رشد جغرافيا بايد بگويم مجلة بسيار خوبی است. من 
هم تا همين دو سال پيش داشتم، اما متأسفانه دسترسی به آن خيلی 
سخت شده است. به بيشتر دبيرستان ها هم می رسد، ولی طبق فرمايش 
همکاران به  نظر می آيد که يک گروه هايی هستند که نمی خواهند اين 
مجله به دست من دبير برسد، يا مخفی می کنند يا اطلاع نمی دهند يا 
جلوی چشم نمی گذارند درحالی که به دبيرستان  رسيده و وصول شده 

است.

 چوبينه: به نظرتان اين کار برايشان منفعتی دارد؟

 شاملو: نمی دانم چه مشکلی است.

 چوبينه: آيا برای رفع اين مشکل پيشنهادی داريد؟

 شاملو: پيشنهاد من اين است که از دبير رسيد درخواست شود. 
هم چنين پيشنهاد می کنم به دليل محدوديت هايی که در صفحات داريد 
و خيلی مباحث نياز به اطلاعات تکميلی دارد، می توان کم و کسری های 
کتاب درسی را در مجلات و اگر بشود، در همان سال جاسازی کرد، مثلًا 
هر ماهی يک مبحثی را مطرح کرد، زيرا ممکن است دبير نياز به کمک 
اطلاعاتی داشته باشد که می توان آن قسمت را در مجله جاسازی کرد.

 چوبينه: خيلی متشکرم. متأسفانه انجام اين پيشنهاد آخر 
ممکن نيست، چون ما در سال سه شماره بيشتر چاپ نمی کنيم و 
برآورده کردن اين انتظار به منزلة اين است که ماهنامه ای باشد که هر 
ماه بتواند بخشی از انتظارات همکاران را متناسب با زمان تدريس آن 
فصل از کتاب برآورده کند که در حال حاضر چنين ماهنامه ای وجود 
ندارد. اما پيشنهاد می کنم گروه آموزشی و انجمن علمی دبيران 
جغرافيای استان مرکزی در اين زمينه پيش قدم شده و ابتکار توليد 
ماهنامه های متناسب با سرفصل های کتاب توليد نمايند. در پايان از 
همة دوستانی که لطف کردند و در اين بحث شرکت کردند، تشکر 

می کنم.

فعالیت های میدانی جغرافیا
 و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی


